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  چكيده
   هـاي ها و تعاريف متنوع و گاه متفاوت در مطالعات هنر اسلامي، بررسي شاخه     رويكرد

نگري، دو رويكرد غالـب         گرايي و تاريخي      سنت. است    مختلف اين هنر را پيچيده كرده       
گرايـي      اصل در سنت  . نگرند    اسلامي مي     ي به هنر    ا  گونه   به، هر يك    در اين شاخة هنري   

نگـري، تـاريخ و      كـه در تـاريخي        شـده، در حـالي          بر سنت و اصول تغييرناپذير نهـاده        
اسـلامي را نتيجـة فيـضي       گرايـان هنـر     سـنت . ، اين جايگاه را دارا هستند      آن يها  نهيزم
هنـري      جاويدان را در اثـر          هاي خرد        يافته و آموزه     دانند كه در وجود هنرمند جريان         مي

تـاريخي و        نگر، آثار هنري را محصول جبـر           صوري رسانده، اما نگاه تاريخي       به تجسم 
هـا و مـواردي از ايـن دسـت،              اين تفـاوت  . داند    مختلف مي     هاي      هاي آن در دوره       زمينه

 يارهـا يمعمعتبـر شـده و          هاي      رهي حتي در جشنوا   آثار هنر    باعث پيچيدگي در بررسي   
ايـن  . شـود   مـي   اسلامي در نظـر گرفتـه           و گاه متعارضي براي داوري آثار هنر         گوناگون

موفـه و        لاكـلا و شـانتال         گفتمـان ارنـستو       تحليلي و تحليل        پژوهش، با روش توصيفي   
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 گرفتـه و    عنـوان گفتمـان در نظـر        نگري را به      گرايي و تاريخي      رويكردي تطبيقي، سنت  
دو رويكـرد غالـب در هنـر    : هايي از اين دست پاسـخ دهـد       است تا به پرسش       صدد      در

   دو گفتمـان      شوند، چرا با وجود اين           بررسي مي   گفتمان ليتحلاسلامي چگونه با روش     
 و وجـود نـدارد؟    آن وحدت نظـر ي اصليها   و شاخص ياسلام ف هنر يعر ت غالب، در 

تـر   تا شرايط تعديل تعاريف يا طرح تعريـف جـامع           آورد فراهماي       زمينه  صورت نيبد
تنهـايي     نبودن اين رويكردها به    ومانع  جامعتوان به       هاي پژوهش مي      از يافته . فراهم شود 

ي جهـت ايجـاد گفتمـان        گفتمـان  ياجزانداشتن در     اسلامي و شباهت      در مطالعات هنر    
  .اشاره كردمشترك 
  .گرايان  گرايان، تاريخ  مي، لاكلا و موفه، سنت تحليل گفتمان، هنر اسلا:ها كليدواژه

  
  مقدمه

شود كه مبنـايي        ها، اصول و تعاريف مكتوبي را شامل مي           مباني نظري در هر رشتة علمي، نظريه      
ايـن  . دهنـد     گرفته و پژوهشگران به آن استناد مي          براي يك برنامه، پژوهش يا شاخة علمي قرار         

 پژوهشگر اري در اخت   را  موضوع مدنظر  ي و چگونگ  يي چرا ،يستي دربارة چ  ي دانش منسجم  مباني
 در  .كنـد  ي آشنا م ـ  مرتبط با آن   ي موضوع و مسائل   ي و كاركردها  ها  تي و او را با قابل     دهد يقرار م 
 براي نقد و بررسـي و       ،   آثار يرگي     شكل جهتبودن   هي علاوه بر پا   هاي هنري، مباني نظري،       رشته

كـار    هنـري بـه          هـاي     ها و جنبش      و سير تحولات مكاتب، سبك    شناساندن آثار هنري، هنرمندان     
  . روند  مي  

 ،1گدار آندره همچون افرادي: نظري وجود دارد  در هنر اسلامي، دو گرايش غالب در مباني 
 تحقق بسترهاي و ها  ريشه عوامل، و دارند هنر اسلامي به تاريخي ، نگاهي3آلن تري ،2گرابار الگ

 آثار آفرينش موجب كه هايي  دغدغه و ها  آنان انگيزه نظر از. نگرند  مي  اين منظراز را هنر اسلامي

در نتيجـه،   ندارنـد؛  و موضوعيت نبوده شدني طرح ديگر شرايط و موقعيت در است، شده هنري
 شـناخت   كرد؛ بنـابراين، نيازمنـد    بررسي تحصلي صورت به و تاريخي  روند  در بايد را هنري اثر

هـستيم؛ از طـرف ديگـر     آن پيرامـوني    عوامـل  و محيطـي   زيـست  اقتـصادي،  ،رونـد تـاريخي  
    نصر با اعتقـاد بـه علـم و هنـر             ، سيد حسين  5، تيتوس بوركهارت  4گنون    گراياني چون رنه        سنت

 نـه  را امـر  ايـن  اصـلي  علـت  امـا  نيستند، ها  تمدن ساير از هنر اسلامي تأثيرپذيري منكر قدسي،

 كـه  چيـزي  زيـرا  داننـد؛   مي الهي معنويت و حكمت با آن پيوند بلكه بصري، و ظاهري جذابيت

                                                 
1. André Godard 
2. Oleg Grabar 
3. Terry Allen 
4. René Guénon 
5. Titus Burckhardt 
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تنـوع و تفـاوت ايـن دو     .يابـد  راه سـنت ازلـي   بـه  تواند  نباشد، نمي حكمت و معنويت متضمن
هـا و    هايي حتي در تعريف، چـارچوب   رويكرد غالب در مطالعات هنر اسلامي، باعث پيچيدگي      

  . اصول شده است
هاي مختلف بـا دو رويكـرد غالـب         بررسي آثار هنر اسلامي در دوره     عبارت ديگر، جهت      به

ايـن مـسئله   . كنـد   اي متفـاوت آثـار را بررسـي و تحليـل مـي       گونـه  مواجه هستيم كه هر يك به  
تر هنر اسلامي و تأكيد         كند با هدف شناخت عميق        موضوعي است كه پژوهش حاضر تلاش مي      

اسخ دهد كه دو رويكرد غالب در هنر اسلامي چگونـه بـا   ها پ  نظري آن، به اين پرسش     بر مباني   
 ـعر تغالـب، در شوند و چرا با وجود اين دو گفتمـان             گفتمان بررسي مي     روش تحليل  ف هنـر  ي

  . آن وحدت نظر وجود نداردي اصليها  اسلامي و شاخص
  

  روش تحقيق
.  اسـت  دهي بـه انجـام رس ـ     يق ـي تطب يكـرد ي و بـا رو    يل ـيتحل  يفي به روش توص ـ    حاضر پژوهش

 ـ اطلاعـات از طر    يآور   و ابزار جمع   يا   كتابخانه وةي اطلاعات به ش   يآور جمع  يبـردار   شي ف ـ قي
نگـري در هنـر         گرايـي و تـاريخي        نظريات دو رويكـرد سـنت      پژوهش   ني ا يجامعة آمار . است

 ـا.  دسـت آمـده اسـت       ها به     گيرد كه از خلال آثار مكتوب و نظريات آن            مي    بر      اسلامي را در      ني
 بـراي بررسـي ايـن دو رويكـرد          2 و شانتال موفه   1 تحليل گفتمان ارنستو لاكلا     روش ازپژوهش  

به اين شيوه كه ابتدا دو رويكرد مطالعه و روش تحليل گفتمان شرح داده شـده                . كند    استفاده مي 
و سپس با توجه به اجزاي تحليل گفتمان، مفاهيم و سپس مقولات هر يك استخراج شده و در                  

  .ها پاسخ داده خواهد شد  اساس آن به پرسش   نگاهي تطبيقي به تحليل مسئله و بر نهايت با
  

  پيشينة پژوهش
هاي مختلف و متعددي در زمينـة هنـر اسـلامي صـورت                 با توجه به موضوع پژوهش، پژوهش     

نظـري هنـر اسـلامي اسـت،       گرفته است، اما در اين پژوهش به مواردي كه در ارتباط با مبـاني            
امكان و ضرورت هنر اسـلامي؛ بررسـي و نقـد ديـدگاه             حسين قنبري در كتاب     : شود    اشاره مي 

مفهـوم هنـر    گرايـان در ايـن بـاب و             ، ابتدا در باب بحران هنر و نظر سنت        )1396 (گرايان  سنت
 نمـادپردازي   و مفاهيم گرايان    تفسير هنر اسلامي از منظر سنت     و سپس به    د  كن     مي  بحث اسلامي

گرايان را بررسي و نقد كرده اسـت كـه              هاي سنت     اين منبع تنها ديدگاه    .پردازد   مييا رمزپردازي   
تا حدودي به مسئلة پژوهش حاضر نزديك است، امـا در پـژوهش حاضـر دو گفتمـان غالـب                    

                                                 
1. Ernesto Laclau 
2. Chantal Mouffe 
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 موجـود در مطالعـات هنـر         خلأهـا  ها و     شود و به دنبال راهي است كه بتواند چالش            بررسي مي 
  . اسلامي را رفع كند

در قالب سـه بخـش كلـيِ       )1397 (مباني نظري ،  هنر در تمدن اسلام    يعي در كتاب  هادي رب 
هنـر اسـلامي از   «و »  هنرها در جهان اسـلام ي نظر يمبان«،  »پردازي در هنر اسلامي     مباني نظريه «

در ايـن  . اسـت    را مطـرح كـرده      چيستي و چگونگي هنر اسلامي     موضوع» رويكردهاي مختلف 
هاي مختلف و با توجه به مباني نظري هنرهـاي، خوشنويـسي،                ديدگاهمنبع تنها هنر اسلامي از      

موسيقي، معماري، هنرهاي سنتي تبيين شده است، در حالي كه در پژوهش حاضر ضمن تبيـين           
صورت كلي به كـار       دو ديدگاه غالب، به دنبال راهي است كه بتواند مباني نظري هنر اسلامي به             

بـا  ) 1397 (هايي در چيستي هنر اسـلامي       جستارا عنوان   همين نويسنده در كتاب ديگري ب     . رود
نگارانـه، اشـراقي، فقهـي، عرفـاني،          هـاي تـاريخ     نظـري در چهـارچوب نگـرش         طرح مباحـث  

 .استشناختي و هرمنوتيك به دنبال بررسي ماهيت و چيستي هنر اسلامي              شناختي، نشانه   جامعه
هنر اسلامي بررسي شده و به دنبـال يـك          هاي مختلف را در ارتباط با           در اين كتاب تنها نگرش    

پذير براي مباني نظري هنر اسلامي نبوده اسـت، آنچـه در پـژوهش حاضـر محـور           معيار ارجاع 
  . اصلي قرار گرفته است

 تنهـا   ترجمـه و تـدوين اميـر نـصري    ، تيتوس بوركهـارت )1387 (مباني هنر اسلامي  كتاب  
 معتقـد بـود هنرمنـد اسـلامي، آگاهانـه يـا            هاي تيتوس بوركهارت را بيان كرده است كه           ديدگاه

بخشد و آثار هنري ظهـور و         ناآگاهانه، عناصر معنوي و حكمي اسلام را در آثار خود تجلي مي           
اسـت، در حـالي كـه پـژوهش حاضـر دو          هاي معنوي و عرفاني سـنت اسـلامي           بياني از مؤلفه  

سـي و تطبيـق ايـن آرا،    كوشد ضمن برر گفتمان غالب و اصلي هنر اسلامي را مدنظر دارد و مي 
  . نظري هنر اسلامي بيابد  تر براي مباني   معياري محكم

بـا هـدف    نگارش آيدين قربـاني     ) 1393(» يحي هنر اسلامي و مس    يمبان«نامه با عنوان        پايان
 هـا   آن يـان  اشـتراكات و افتراقـات م      يان و ب  يحيتاسلام و مس     هنر در عالم    ي   مبان يقي تطب يبررس

 بـا نظـر بـه برخوردهـا و          يحيت هنر در اسلام و مـس      ي نظر يادهاي بن ينهمچن .شده است انجام  
اين پژوهش بـا نگـاهي تحليلـي آثـار      .ه است شدي مطالعه و بررسي، و فرهنگ يخي تار يراتثأت

اسلامي و مسيحي و بنيادهاي نظري هنر اسلامي و مسيحي را تطبيق داده اسـت، در حـالي كـه              
نظري در هنر اسلامي را مـدنظر داشـته و سـعي در رديـابي         هاي      پژوهش حاضر تنها به گفتمان    

  . ها دارد  هاي آن  كاستي
عنـوان  ) 1389 (»ياسـلام    ين بـر آرا متفكـر     يـه  اسـلام بـا تك     يـاي  هنـر در دن    ي نظـر  يمبان«
يـاي   هنـر در دن    ي نظر يق عم ي و مباد  يفكر   يها  يشهراي است به قلم آزاده دالايي كه            نامه    پايان
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 از مـتن آرا  ي، اسـلام يهـا   يشه آن در متون و اندي مجزاين ثبت و تدو  نبود به   ه توج اسلام را با    
در پـژوهش ذكرشـده، تنهـا آراي     .بررسي شده است مسلمان و فلسفه و اصول اسلام،   انمتفكر

عنوان يكي از مباني نظري هنر اسـلامي مـرور شـده اسـت؛ در                 فلاسفة اسلامي در باب هنر، به     
شده   ضر رويكردهاي غالب هنر اسلامي با روش تحليل گفتمان بررسي حالي كه در پژوهش حا    

  . ها را به حداقل رساند  ها و كاستي  نظري هنر اسلامي اختلاف  تا بتوان در مباني 
 بر هنر اسلامي    يد هنر اسلامي با تأك    ينگار  يخ سنت تار  ي انتقاد يبازخوان«نامه با عنوان        پايان

 يمردم ـ  ي   هنرهـا  يابدادن غ   نشانيزدي، هدف خود را         طباطبايينگارش مرضيه    )1396(» يرانا
 هنـر  يـسي نو  يخ از تـار يي الگوة ارائي سو و تلاش برا يك هنر اسلامي از     نگاريِ  يخدر سنت تار  

 در اين پژوهش تنها يكي . استيگر دي مزبور، از سونگاريِ يخ سنت تارة الصاق آن به بدن يبرا
. نظري در اين ديـدگاه بحـث نـشده اسـت      شده و دربارة مباني از رويكردهاي هنر اسلامي نقد    

 مختلـف دربـارة هنـر    هـاي  يـه  نظرينقد و بررس ـ«نامة سيدرضي موسوي گيلاني با عنوان          پايان
. پـردازد     به تحليل موضوعي هنر اسلامي از دو وجه عرفاني و غيرعرفاني مـي             )1388(» اسلامي

 به بررسي مصداقي هنر اسلامي با نگـاهي بـه           ،يدر اين پژوهش ضمن بيان تعاريف هنر اسلام       
پردازد كه تا حـدودي بـه پـژوهش حاضـر نزديـك                 نگري مي     دو رويكرد فراتاريخي و تاريخي    

نظـري      است، اما در پژوهش حاضر با نگاه و روش تحليلي ثابت به اين دو رويكـرد در مبـاني                    
  . توجه شده است

اي اسـت بـه         نامه    عنوان پايان ) 1396(» يهمتعال  مت بر حك  يد هنر اسلامي با تأك    ينظر  ي  مبان«
  هنـر اسـلامي    و ياسلام   فلسفةبين  شده است تا    مهرو كه در آن سعي          قلم محمدمهدي حكمت  

 در خـصوص هنـر در       يمـدون     نشان دهد كه هرچند بحث     يق طر ينو از ا  ارتباطي برقرار كرده    
 ويژه حكمـت متعاليـه      ي به اسلام   مت حك يمل با اتكا به تعا    توان  ي وجود ندارد، م   ياسلام   حكمت

   اين پژوهش تنها بر حكت متعاليـه تأكيـد كـرده و وجـه          . سخن گفت  »حكمت هنر اسلامي  «از  
 دو رويكـرد مهـم   پژوهش حاضراست، در حالي كه در     داده      حكمي هنر اسلامي را مدنظر قرار         

  . ها مدنظر است  هاي آن  مطالعات هنر اسلامي و چالش
 اساس بر نگري  و تاريخي گرايي  سنت اسلامي از ديدگاه هنر نقوش مطالعة تطبيقي«الة در مق

ي موسوي رض ديسنگارش سامره كاظمي و ) 1398(»  اوغلوبينج رو  گل و كريچلو آراي كيت
نگـران در ارتبـاط بـا نقـوش هنـر               گرايـان و تـاريخي        گيلاني، سعي شده است دو ديدگاه سنت      

هـاي هـر     ق شود و مانند پژوهش حاضر به دنبال مباني نظـري و كاسـتي      اسلامي بررسي و تطبي   
  . يك از رويكردها نبوده است

نظـري در جهـان     شده به مباحثي چون رمزپردازي در هنر اسلامي، مباني              ي بررسي     ها    پيشينه
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طبيـق  نگري يـا ت       گرايي و تاريخي      هاي انديشمنداني از دو رويكرد سنت         اسلام يا بررسي ديدگاه   
انـد، امـا پـژوهش        نگري توجه كرده      گرايي و تاريخي       سنت دگاهيدمصداقي از هنر اسلامي با دو       

حاضر با استفاده از الگوي تحليل گفتمان لاكلا و موفه سـعي دارد دلايـل تعـاريف مختلـف و                    
هـايي      حـل     شناسـي ايـن مـسئله راه          متفاوت از هنر اسلامي را بيابد و از اين طريق ضمن آسيب           

يشنهاد دهد؛ بنابراين، تحليل رويكردهاي غالب در مطالعات هنر اسلامي بر اساس يك الگوي              پ
  .هاي اين پژوهش است  تحليلي و رويكردي تطبيقي از نوآوري

  

 مباني نظري پژوهش

شناسان را به خود جلب    بيستم توجه شرق      عنوان يك مقولة مستقل از ابتداي قرن          هنر اسلامي به  
هـاي چنـين     نـام از مـصداق    ها به اين     بندي بخشي از موزه       ها يا تقسيم      نمايشگاهكرد و برگزاري    

طور كامل    توانست به     ها نمي     ها و موزه      گذاشتن آثار در نمايشگاه       توجهي است، اما تنها به نمايش     
از اين امر باعث شـد تـا ايـن هنـر            . انتقال دهد اين هنر را به مخاطبان بازشناسانده و پيام آن را           

گيرد؛ بنابراين رويكردهاي گوناگوني پيرامـون هنـر اسـلامي              قرار      هاي فرامادي نيز مدنظر         جنبه
. نگـر     گـرا و تـاريخي        سـنت :  تقـسيم كـرد    دودستهتوان به       ها را مي      ترين آن     شكل گرفت كه مهم   

كردنـد  پيروان هر يك از اين رويكردها با اصول و قواعد خود هنر اسلامي را بررسي و تحليل                  
  .ها خواهد آمد  كه در ادامه شرح آن

  
  گرايان و هنر اسلامي  سنت
شـدت انتقـادي     رويكردي در دوران معاصر است كه نسبت به مدرنيته موضـعي بـه         گرايي  سنت
دار شـرح و بيـان فلـسفة جـاوداني              گرايان يا اصحاب حكمت خالده خود را عهـده            سنت. دارد
 گرفتـه     هـاي متفـاوت جهـان قـرار           هاي متكثر سنت       صورت دانند كه در دل اديان و در پس           مي

 2 آناندا كومارا سـوامي 1توان به فريتيوف شوان  از انديشمندان برجستة اين نحلة فكري مي    . است    
گرايان يك سنت كلي   از منظر سنت.  كرد  نصر اشاره  حسين   بوركهارت و سيد   گنون، تيتوس    رنه  

حـال هنـوز        است، بااين     مانده       شده اما تا حدودي مغفول        ه انسان وحي    دارد كه در آغاز ب        وجود  
  ). 52-53: 1395اولدمدو، ( يافت    دست  سنتي به آن  توان از طريق بسترهاي تعاليم   مي

هر يك  . شناختي است     اي از اصول ثابت و لايتغير مابعدالطبيعي و جهان            سنت ازلي مجموعه  
شوند كه توسط وحي معين و بنابر مقتضيات وضعيتي             هايي بيان مي    اين اصول در قالب صورت    

مطالعة سنت در وهلة نخست، مطالعة دين ). Guenon, 2004:123-125(گردند   خاص تعيين مي
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اي كه      سنت با فلسفة جاويدان مترادف است فلسفه      . در درون يك چارچوب مابعدالطبيعي است     
ترين معنايش همين حقيقـت ازلـي اسـت كـه در                نابسنت در   . ابدي، كلي و تغييرناپذير است    

معني سنت هم آنچه منتقل شده و هم معادل حقيقـت اسـت   . است      كل عالم تنيده شده    تاروپود
هـا و    نگـاري   ها، شمايل  ها، مناسك، سمبول   الهي در قالب اسطوره        ة وحي واسط  بهاز آن حيث كه     

حقيقـت  .  اسـت    مـود صـوري پيـدا كـرده       هـاي بـدوي و دينـي گونـاگون ن             ديگر مظاهر تمدن  
ــه ــود ب ــود يخ ــيخ ــي    ب ــابراين نم ــلاغ   صــورت اســت و بن ــور اب ــب ص ــد در قال ــود  توان    ش

(Schoun,2009: 230-235).  
نخست منبع وحي دوم فيض كـه       : ناپذير است     كامل چهار عنصر تفكيك        لازمة وجود سنت  

شـود، سـوم، تحقـق كـه روش             يگيرد و از طريق مجراهاي مختلف منتقل م           از آن سرچشمه مي   
تجربة حقايقي است كه از سوي وحي ابلاغ شده اسـت و در انتهـا تجـسم صـوري سـنت در                      
 تعاليم هنرها، علوم و عناصري است كه همگي در تعيين خصوصيات يك تمدن دخيل هـستند               

)Pallis,2008:94-101 .(        سـودمندي و حفـظ و انتقـال        : كـرد     هنر سنتي دو هدف را دنبـال مـي
ــود      شارز ــر بـ ــدايي آن هنـ ــه محـــل پيـ ــنتي كـ ــده از سـ ــاليم برآمـ ــاي اخلاقـــي و تعـ هـ

)Coomaraswamy,2004:137-139 .(  
گرايان هنر اسلامي كه از جملة مصاديق هنر سنتي و مقـدس اسـت، هرچنـد                    از منظر سنت  

هـا دارد، داراي وحـدت و يكپـارچگي         عناصر متفاوت و بعضاً متعارضي برگرفته از ساير تمدن        
كنندة صورت   ز نظر بوركهارت هنر اسلامي هم شامل ماده است و هم صورت كه تداعي           ا. است

هـاي قرآنـي سرچـشمة هنـر        وحي و آموزه  . يابد    در نگاه ارسطو است كه ماده در آن فعليت مي         
مادة هنر اسلامي شامل فنون   . حكمت و فن  : اسلامي است و اين هنر از نگاه وي دو بخش دارد          

اند، ولي منبع اصلي هنر اسلامي تعاليم و            هاي قبلي گرفته شده       كه از فرهنگ  هايي هستند       و شيوه 
 سنتي كه هنر اسلامي نيز        گرايان هدف غايي هنر       هاي وحياني است؛ بنابراين از منظر سنت          آموزه

-Burckhardt,2009:156(هـاي مابعـدالطبيعي اسـت           يكي از مظاهر آن است، نماياندن حقيقت      

شــوند و حقــايق   هــايي كــه در هنــر نمايانــده مــي  گرايــي بــين صــورت  نتدر نگــاه ســ). 160
  . شود  ماوراءالطبيعي تناظر وجود دارد كه منجر به استفاده از نماد و رمز در آثار هنري مي

اگر به يكي از شاهكارهاي     » اسلام چيست؟ «از نظر بوركهارت براي پاسخ به پرسشي مانند         
تـرين مظهـر يـك           شود، كافي است؛ زيرا هنر، بيروني        شارههنر اسلامي، همچون مسجد قرطبه ا     

هنر اسلامي بر مبنـاي     ). 1365:16بوركهارت،(دهندة درونيات آن باشد         دين است و بايد نمايش    
تواند از اين طريق به درك توحيد نائل شود، اساس هنـر اسـلامي                  شهودي عقلي بنا شده كه مي     

اين هنر هماره از نماد و تمثيل  . گيرد  مت صورت مي  ي به آن از طريق حك     ابيدستتوحيد است و    
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هنر اسلامي هنري انتزاعي، رمزگونـه، معنـادار و         ). 65-73: همان(برد      براي بيان حقايق بهره مي    
هاست، به تصوير     ترين اعتقاد آن      توانستند توحيد را كه اساسي        چون مسلمانان نمي  . نمادين است 

   ).Nasr,1999: 144-145(اند   لق آثار پرداختهبكشند، به شيوة رمزي و نمادين به خ
گراياني چون كيت كريچلو در ارتباط با نقوش هنر اسلامي اعتقاد دارند كه اين نقوش                   سنت

هـا رهنمـون كننـد        وظيفه دارند تا ذهن مخاطب خود را از ظواهر مادي بـه معنـاي درونـي آن                
ي نهفتـه در     حكم ـ يمبـان انـد       كوشيدهگرايان      عبارت ديگر سنت    به). 370-371: 1384كريچلو،  (

داننـد    آنان هنر اسلامي را نمايندة سـنتي مـي  .  دهند  پس ظاهر آثار هنر اسلامي را به بيننده نشان  
كه اين اصـل تصويرنـشدني     از آنجا . گرايي بوده و تجلي اصل توحيد است  كه در مقابل طبيعت  

  .اند  برده  معناي متعالي بهره است، در آثار از نماد و رمزهايي براي اشاره به آن 
  

  نگران و هنر اسلامي  تاريخي
هاي آن كه بر رهايي انسان از فهم جهان          روشي است براي شناخت جهان و پديده       1ييگرا  خيتار

 نيتع تاريخي   صورت  بهها  از اين نگاه، همة پديده    . زمان تأكيد دارد      بر مبناي حقايق لايتغير و بي     
متنـوعي از عـصر خـويش از جملـه فرهنگـي، اجتمـاعي وابـسته اسـت                   و به عناصـر      اند  افتهي
)Hauser,2018:56-58 .(   ،تـرين      بـه يكـي از مهـم      هجـدهم آغـاز و         در اواسط قرن  اين رويكرد

 حـال   نيدرع ـ  امـا  ، سـاده  يهـدف ايـن جنـبش      .تبـديل شـد   نوزدهم     قرن درهاي عقلاني   جنبش
 نگـاران   خيتـار .  بـود   علـم  كيعنوان    به خير به تا  دني بخش تي مشروع  و آن هم    داشت نهطلبا  جاه
اهداف،  اين علم     اما ، برخوردار باشد  يعيطب    مشابه علوم  ي و اعتبار  گاهي از جا  خي تار خواستند يم

  .  استيعيطب   علوممتمايز از  خاص خود را دارد كه يارهايها و مع  روش
 يها و بر اساس روش  خي تار  در درون  دي با  داده،   روي خي اصل، هرآنچه در تار    نيا   اساس   بر

 اعمال بـا    نيي تب يعني ؛كيزيمتاف: كندي را حذف م   نهي اصل دو گز   نيا.  شود نيي تب يخيخاص تار 
 عـت ي از طب  يعنوان بخش   به يخي تار يها   كنش نيي تب يعني يي؛گرا  عتيطب،  خياهداف خارج از تار   

 اگرچـه   ؛ستندي ـ ن كـسان ي خي و تـار   عتي، طب ييگرا  خي تار در. يعي علوم طب  يها  و بر اساس روش   
 هستند كـه    ني منكر ا  نگاران  خيتار. ستي به آن ن   يابندهلي باشد، تقل  عتي ممكن است در طب    خيارت

 طبـق   يعني م،ي درك كن  انهيگرا  عتي طب يها   را در قالب   يخي تار يدادهايروي  ها يژگي و ميما بتوان 
  روشمند بودنـد  يانيگرا  هها دوگان    آن اما.  حاكم است  يكيزي كه بر جهان ف    ي علت و معلول   نيقوان
 يها قلمرو مشخـص      روش نيااگرچه  .  است زي متما يعي از علوم طب   خي تار يها  روشند  معتقدكه  

 از كـنش    ييها   حداقل جنبه  كنند، ي است، آشكار نم   نيافتني  دست يعيم طب و عل ياز مواد را كه برا    
                                                 

1. Historicism 
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 ).Beiser,2009:160-163 (ستندي نيعي به اشكال طبپذيرلي كه تقلدهند ي محيانسان را توض

اي از    گانـه     بنـدي پـنج       طبقـه » گرايـي چيـست؟       تاريخ«اندرو ريِنولدز در مقالة خود با عنوان        
ها بايـد بافـت تـاريخي آن            براي درك درست پديده   . 1: دهد  نگران ارائه مي  هاي تاريخي     ديدگاه
 زي متمـا  يعيطب   وم عل يها  خود را دارد كه از روش       خاص يها   روش خي تار .2؛  رديگ قرارمدنظر  
   علـوم هـا   واسـطة آن   كـه بـه  افـت ي   دست ي كلي الگوهااي نيقوانبه توان   ي مخيدر تار. 3؛  است

 بلكـه در    ستند،ي ـ ن ي ثابـت و ابـد     تي عقلان يارهاي مع .4؛   كند ينيب  شي پ  را ندهيآبتواند       ياجتماع 
 ود نـدارد، بلكـه همـة       وج ـ ي مطلق ـ يخيرتـار يگونـه ارزش غ     چي ه ـ .5،  كنند  ي م رييطول زمان تغ  

 د خـــاص هـــستنيخي فرهنـــگ و دورة تـــاركيـــ بـــه هـــا وابـــسته  هـــا و آرمـــان  ايـــدئال
)Reynolds,1999:275-279(  .  

سـوي فرهنـگ و       اي به     هايي بصري هنر اسلامي، هنر را پنجره      نگران با بررسي جنبه   تاريخي
در اين رويكرد، بيـشتر بـر       تمركز  . اند   كرده فيتوصهنري را هدفمند        تاريخ دانسته و خلق آثار      

 اسـلامي بيـشتر بـه شـيوة           اين نگـاه در هنـر     . است     گرفته     كشفيات جديد و تفاسير ممكن قرار     
كند كه نگاه كلي به موضوعات دارنـد و بـر اسـاس مـشاهدات                 مطالعاتي نويسندگاني اشاره مي   

ين پژوهشگران عوامـل    ا. نمايند    آوري مي     اي منابع پژوهشي خود را جمع         عيني و مطالعات موزه   
نگرند و به دنبال آن هـستند كـه ايـن هنـر را در                    تاريخي مي  طور بهاسلامي را       هاي هنر       و ريشه 
هاي ديگر همچون بيزانس، ايـران و روم بداننـد              هاي هنري متأثر از تمدن        هاي فرم و قالب       زمينه

  ). 196-197: 1389موسوي،(
سـاز شـكوفايي و رشـد           اعي، مذهبي و سياسي زمينه    معيارهاي اقتصادي، اجتم  از اين منظر،    
هاسـت و تـلاش     و محور توجـه جنبـة تـاريخي پديـده      ) 12-13: 1387بلر،  (هنر اسلامي بوده    

: 1386گرابـار، (هـا شناسـايي و تفـسير كنـد      شود تا رويدادها را در زمان و مكان خـاص آن             مي
هنـري در  هاي آن، هنر اسلامي را     مينهنگران با تكيه بر تاريخ و ز           از سوي ديگر تاريخي    ).هشت

انـد و تـابعي از عوامـل جغرافيـايي و         خدمت حكمرانان زمان كه لزوماً هـدف مـذهبي نداشـته          
هنر اسلامي، دربرگيرندة هنرهاي تجسمي است كه در  .دانند  مي) 10 :1383برند، (تاريخي بوده 

 مجموعـه هنرهـايي را شـامل        و) Ettinghausen&Grabar,2001:3(انـد       دنياي اسلام خلق شده   
وايـه،  ( انـد    امراي مـسلمان توليـد شـده        حكمراني تابع قانون اسلام و    شود كه در كشورهاي     مي

1363 :18( .  
نگران در مطالعات خود در حوزة هنر اسلامي هدفشان را تنها بررسي يك اثر هنري         تاريخي

گيري     شة حاكم و بسترهاي شكل    اند ساختار و اندي     دانند بلكه در تلاش       همچون يك مسجد نمي   
عنوان نمونه شيلا بلر با بررسي مزارهاي نطنز از دورة ايلخـاني، ضـمن بررسـي                  به. آن را بيابند  
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هـا را محـصولي طبيعـي از دورة خـود               تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دورة ايلخاني، آن       
دانـد كـه بـر      ا از عواملي ميداند و شكوفايي اقتصادي و مديريت اجرايي در دورة ايلخاني ر             مي

 متناسـب و  هـم رفته در بنا را         كار    حتي تزيينات به  . اند    گيري چنين محصولي تأثيرگذار بوده        شكل
؛ بنــابراين، در نگــاه )117-120: 1387بلــر،(دانــد   زبــان بــا ســاير تزيينــات ايــن دوره مــي  هــم

شناسـايي بـسترهاي مختلـف      نگراني همچون بلر بررسي يك اثر هنر اسلامي با هـدف                تاريخي
در ايـن انديـشه و رويكـرد، آثـار          .  شناسايي شـود   روح زمانه شود تا       تاريخي خلق اثر انجام مي    

يافته و حاكم بر يك دورة زماني و تاريخي اسـت               هنري هر دوره تنها جزئي از يك كل سازمان        
  .و پيوندي ارگانيك بين اجزا وجود دارد

تـوان      گرايان در باب هنـر اسـلامي را مـي             نگران و سنت      يهاي تاريخ      ديدگاه طور خلاصه  به
هاي اثـر هنـري را بـه            گرايان كه صورت      نگران برخلاف سنت      تاريخي: بندي كرد     چنين جمع     اين

ها هستند و در جايي خـارج از             بسترهاي بيروني صورت   به دنبال زنند،       مي   ها پيوند     درونيات آن 
هـا را       هاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي منـابع صـورت           اثر هنـري همچـون تـاريخ و بـستر         

نگران اين عناصر بيروني را برآمـده از شـرايط متغيـر در هـر دوره                    تاريخي. كنند    وجو مي   جست
داننـد كـه در         گرايان منابع هنر اسـلامي را حقـايقي تغييرناپـذير مـي               دانند در حالي كه سنت        مي

نگران تعـاريف و تفاسـير          تاريخي.  ادامه خواهد داشت    مانده و همچنان     هاي مختلف ثابت      دوره
ها حتي گـاهي ممكـن اسـت تفاسـير هـم      تر آثار و دوره  خود را نسبي دانسته و با بررسي دقيق   

   .گرايان وجود ندارد  بودن در تفاسير سنت  تغيير كند، اما اين نسبي
كـل دانـست كـه از اجـزاي         مثابة يك     توان مطالعات هنر اسلامي را به         از آنچه گفته شد، مي    

هـر دو  . نگرنـد   هاي متفاوت به آثـار هنـري اسـلامي مـي      مختلفي تشكيل شده است، اما با نگاه     
كنند كه براي فهم بهتر بايد آن را            رويكردي كه در اينجا معرفي شد، از اصول خاصي پيروي مي          

هر بافت و بستر    .  در گفتمان خودش بررسي كرد     1در درون ساختار خود يا به قول ميشل فوكو        
كند تا از آن         مي   ديدي مجزا براي خواننده تعريف        يد و زاوية     خاصِ خود را تول    گفتمانتاريخي،  

تـوان بـا يـك الگـوي            رو، مي     اين    ؛ از )28: 1394زاده و صدري،        حسن( واقع بنگرد      طريق به امر  
ان مختلفـي بـه موضـوع       انديـشمند . گفتماني، هر يك از اين رويكردها را بررسي و تحليل كرد          

اند، اما از آنجا كه تحليل گفتمان ارنـستو لاكـلا و شـانتال موفـه نـسبت بـه                        گفتمان توجه كرده  
كنـد، در ايـن پـژوهش           سايرين داراي انعطاف بيشتري بوده و صرفاً مسائل سياسي را بيان نمي           

   .استفاده شده است كه در ادامه شرح آن خواهد آمد

                                                 
1. Michel Foucault 
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  كلا و شانتال موفهنظرية گفتمان ارنستو لا
از انديـشمندان معاصـر فلـسفة    ) 1943( و همسرش شانتال موفـه ) 1935-2014(ارنستو لاكلا 

 را به همة مسائل اجتماعي و سياسي        1سياسي، متأثر از نظرية گفتمان ميشل فوكو، نظرية گفتمان        
 ايـن اسـاس، كـل    بـر . دارد    ريـشه 2شناسي سوسور  نظرية لاكلا و موفه در زبان. دهند   مي   تسري

از نظـر   . شـود     متفاوت اسـت كـه در آن معنـا توليـد مـي                 اي از فرايندهاي      مثابة شبكه   اجتماع به 
ة ارجاع به جهان خارج، بلكه از طريـق         واسط  بهها در يك متن، معناي خود را نه             سوسور، نشانه 

لاكلا و موفـه هـم   . آورند  شود به دست مي       ها در درون نظام زباني برقرار مي          اي كه بين آن       رابطه
  .  گيرد   گفتماني قرار  معتقدند كه هر عمل و پديده براي معنادارشدن بايد در يك نظام

عناصر متفاوتي كـه جـدا از   . آيد كه در آن قرار دارد       مي     دست     هويت هر چيز از گفتماني به     
جديـدي را ايجـاد     آينـد و هويـت          معني باشند، در قالب يك گفتمان گرد هـم مـي              هم شايد بي  

 لاكـلا و      3نگاه ساختارگرايانة . گيرد    بندي صورت مي  ارتباط اين عناصر از طريق مفصل     . كنند    مي
   ثابـت بـين آن    اي   سوسوري كه منجر به رابطه5 و مدلول4 است رابطة ثابت دال      موفه باعث شده  

 ابهـام و چنـدگانگي معنـايي    كرده و باعـث    شدن دال از مدلول را فراهم    شود، امكان جدا      دو مي   
  ). Goldstein,2019: 359-360(شود 

  
  اجزاي تحليل گفتمان لاكلا و موفه

ترين مفهوم در   اي    پايه. روش تحليل محتواي لاكلا و موفه از اجزاي مختلفي تشكيل شده است           
زي كـه بـا   ها با توجه به تمـاي   ها نشانه  اي از معاني كه در آن  است؛ مجموعه اين ديدگاه، گفتمان

ها تصور و فهم مـا از واقعيـت و جهـان را شـكل              گفتمان. يابند    يكديگر دارند هويت و معنا مي     
 جزئي از يـك  عنوان بهها فهميدني باشند، بايد      ديگر براي اينكه اشيا و فعاليت         عبارت    به. دهند    مي

 شـده  6بنـدي   فصلاما اين كليت ساختارمند، در صورتي كه م تر تحليل شوند،  چارچوب گسترده
باشد منجر به گفتمان خواهد شد و اين شرطي است كه لاكلا و موفه براي تشكيل يك گفتمان                  

بنـدي عملـي        مفـصل . اند    بندي به هم وابسته       از اين منظر معناي گفتمان و مفصل      . كنند    مطرح مي 
نحـوي كـه هويـت       كند، به     پراكنده در درون يك گفتمان ارتباط برقرار مي           است كه ميان عناصر     

از ديگر مفاهيمي كه در تحليل گفتمان لاكلا و موفه مطرح است،            . عناصر اصلاح و تعديل شود    
                                                 

1. Discourse  
2. Ferdinand de Saussure 
3. Structuralism 
4. Signifier 
5. Signified 
6. Articulation 
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انـد و        نـشده  هـا هنـوز تثبيـت         هايي هستند كه معناي آن        عناصر نشانه .  هستند 2ها     و وقته  1عناصر
هـا و عناصـري         عيـت ها، موق ها را دارند، اما وقته      هاي مختلفي سعي در معنابخشي به آن          گفتمان

  . اند   يافته  اند و به هويت و معنايي موقت دست  بندي شده  هستند كه درون يك گفتمان مفصل
گيرد و هستة مركزي گفتمـان          ها حول آن نظم مي        اي است كه ساير نشانه         نشانه 3مركزي    دال  

عبارت ديگر مفـاهيمي      هكند و ب      ها را به خود جذب مي         اين هسته ساير نشانه   . دهد    را تشكيل مي  
، دالـي  4 شـناور   دال. گيرنـد    مي   مركزي شكل  شوند، حول دال      بندي مي     كه در يك گفتمان مفصل    

بـه زبـان ديگـر      . هاي متفاوت براي تثبيت معنا، شـناور اسـت            است كه در ميدان مبارزه گفتمان     
د با روش خـود معنـا ببخـشند         ها كه فاقد معنا هستن        خواهند به اين دال       هاي مختلف مي          گفتمان

)Laclau&Mouffe,2001:105- 120 .(دو مفهومي هستند كه بـراي  6 و اعتبار5قابليت دسترسي 
ها با قابليت دسترسي اسـت    برخي گفتمان. شود  ها استفاده مي   توضيح چگونگي موفقيت گفتمان   

ه كه اصول پيـشنهادي     ها در گرو اعتبار است به اين وج           پذيرش گفتمان . رسد    كه به موفقيت مي   
 ). 537: 1387حقيقت،(گفتمان نبايد با اصول اساسي آن ناسازگار باشد 

  
  بحث و بررسي

  هاي غالب در مباني نظري هنر  با توجه به روش تحليل گفتمان لاكلا و موفه، هر يك از رويكرد
 سطح نخـست    2  و 1هاي    جدول. عنوان گفتمان در نظر گرفت      توان به     اسلامي را از اين منظر مي       

شدة لاكلا و       بدين شيوه كه ابتدا تعاريف مطرح     . تحليل بر اساس اين روش را در بر گرفته است         
هـا در دو        صورت تعريف عملياتي درآمده است و سپس مفـاهيم آن           موفه از اجزاي گفتماني، به    

  . نگري به تفكيك در دو جدول آورده شده است  گرايي و تاريخي  رويكرد سنت

                                                 
1. Elements 
2. Moments  
3. Nodal Point 
4. Floating Signifier 
5. Availability  
6. Credibility  



 51 / 1400، پاييز و زمستان 28، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  )نگارندگان: طراح(گرايي    سطح نخست تحليل گفتمان رويكرد سنت.1جدول

اجزاي تحليل   
  گرايي  اجزاي گفتماني سنت  تعريف عملياتي اجزاي گفتمان  گفتمان

ساختاري كلي منتج از عمل   گفتمان  1
  گرايي  رويكرد سنت  بندي  مفصل

دهندة   هستة مركزي گفتمان و نظم  مركزي  دال   2
  نت و اصول الهيس  ها  ساير نشانه

دال ها به   نقش ابزار جهت اتصال وقته  بندي  مفصل  3
  وحي و فيض  يمركز

ي و آثار هنركتب آسماني، صالحان، / پيامبران  شده در گفتمان بندي  عناصر مفصل  ها  وقته  4
  علمي

  جامعه، تاريخ، اقتصاد، سياست  نيافتة گفتمان  اجزاي هويت  عناصر  5

هاي هدف در گفتمان جهت   نشانه  شناور  دال   6
   صوري هنر اسلامي  تجسم  معنابخشي

ي با اصول اصول گفتمانسازگاري   اعتبار  7
  بودن بودن، كاربردي رمزي  جامعة گفتماني

  

گرايان با تعاريفي چون حقايق داراي خاستگاه قدسي و منـشأ وحيـاني                 سنت از منظر سنت   
هـاي      داراي ويژگي ) Schuon,1998:56(قي  علمي حقي ) 259: 1397شهر آييني به نقل از نصر،       (

شـود؛ بنـابراين در الگـوي تحليلـي در ايـن                مـشخص مـي   ) 116:1383نصر،(استمرار و ثبوت    
اجزاي جدانشدني سنت . داد  ها نظم خواهد   ي است كه به ساير نشانهدال مركز عنوان    پژوهش به 

) Pallis,2008:94-101 (گونه كه قبلاً اشاره شد، وحي، فـيض، تحقـق و تجـسم صـوري          همان  
الهـي، توسـط وحـي و            بندي در اين گفتمان كه ابزاري است براي انتقال اصـول              هستند، مفصل 

ها در ايـن        رسد كه در جايگاه وقته         به پيامبران و صالحان مي     بيبه ترت گيرد و       فيض صورت مي  
  . گفتمان هستند

رسـد كـه     هـا مـي    ريق وحي بـه انـسان  الهي از ط  گرايي اصول    ديگر، از منظر سنت   عبارت به
الهـي       و لايق فـيض       كرده يطرسد كه مراتبي را         مستقيماً به پيامبران و غيرمستقيم به افرادي مي       

پذيرد؛     تواند هنرمند باشد كه توسط او تجسم صوري صورت مي             يكي از اين افراد مي    . شوند    مي
.  هـستند  تمنـد يهوهـايي       ين گفتمـان وقتـه    ي، آثار هنري و علمي در ا       آسمان يها  كتاببنابراين،  

هـاي تـاريخي        گرايي، زمينه     ها هستند كه در گفتمان سنت         نيافته در گفتمان      عناصر، اجزاي هويت  
همچون جامعه، اقتصاد، سياست، فرهنگ هستند؛ زيرا در اين گفتمان جايي براي آنـان تعريـف              

هت معنابخشي در يك گفتمان مـدنظر       هايي هستند كه در ج        شناور نشانه ) هاي(دال. نشده است 
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شناور اين گفتمان دانست؛        توان دال       گرايي را مي      تجسم صوري در گفتمان سنت    . گيرند    مي    قرار      
انـد و    ها متصل شـده   بندي به وقته  مركزي سنت است و از طريق مفصل  زيرا در اين گفتمان دال   

  . اند  دهبندي نرسي  هاي شناور هنوز به مرحلة مفصل  دال
صـوري كمتـر        هـاي       در رابطه با هنر اسلامي بيشترين تأكيد بر جنبة محتوايي است و جنبـه             

است و به تعبير لاكلا و موفـه هنـوز بـه هويـت       شده و در ذيل محتوا پرداخته شده           بدان توجه 
 الهـي     جمـال بودن و نماياندن      بودن، كاربردي   رمزي. اند    نيافته     گرايي دست     خود در گفتمان سنت   

گرايان بناي اسلام بر توحيد گذاشته شده است،            از نظر سنت  . اند    اعتبار اين گفتمان را شكل داده     
 الهي تصويرشدني نيستند، هنر رمزآميز و نمادين نقش بازتابنـدگي             هاي    اما چون توحيد و جلوه    
  . اين اصل را بر عهده دارد

   و عالم متناهي است؛ ظهور و بروز آن وجود           يي و صفات او نامتناه    تعال  حقعبارت ديگر     به
: 1390داداشـي، ( از او هـم رمزآميـز        گفـتن   سخننامتناهي در متناهي جز به رمز ميسر نيست و            

اي اسـت از      از سوي ديگر هنر براي مسلمانان جنبة كاربردي داشته است، اين هنر آميـزه             ). 200
ت و كاراست چون در راه وصول معرفت        زيباست چون تجلي جمال الهي اس     : كارايي و زيبايي  

اين ويژگي هم در كنار ويژگي نخـست جـزو اعتبـار            ). 194: همان(الهي و تحقق بندگي است      
. نگـري بررسـي شـده اسـت            گفتمان تاريخي  2جدولدر  . گرايي است     اين هنر در گفتمان سنت    

بلاً در تحليـل    بخشي از جدول كه در ارتباط با اجزاي تحليل گفتمان لاكـلا و موفـه اسـت، ق ـ                 
  .ها خودداري شده است  گرايي بررسي شد، لذا در اين بخش، از شرح مجدد آن  گفتمان سنت

  
  )نگارندگان: طراح(نگري   سطح نخست تحليل گفتمان رويكرد تاريخي. 2جدول

اجزاي تحليل   
  نگري  اجزاي گفتماني تاريخي  تعريف عملياتي  گفتمان

  نگري  رويكرد تاريخي  بندي   مفصلساختاري كلي منتج از عمل  گفتمان  1
  تاريخ  ها  دهندة ساير نشانه  هستة مركزي گفتمان و نظم  مركزي   دال  2
  هاي تاريخي و زمان  دوره  مركزي   ها به دال  نقش ابزار جهت اتصال وقته  بندي  مفصل  3
  ...جامعه، اقتصاد، سياست و  بندي شده در گفتمان  عناصر مفصل  ها  وقته  4
  سنت، عرفان، خرد جاويدان  نيافتة گفتمان  اجزاي هويت  صرعنا  5
  هنر اسلامي وجه محتوايي  هاي هدف در گفتمان جهت معنابخشي  نشانه  شناور   دال  6

 سازگاري اصول گفتماني با اصول جامعة  اعتبار  7
  تاريخي بودن  گفتماني  
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گيرد، زيرا اساس مطالعـات         ي مركزي قرار م     نگري، تاريخ در جايگاه دال        در گفتمان تاريخي  
ي خي تـار  يهـا   دورهبندي هم از طريق زمان و           مفصل. نهاده شده است      در اين گفتمان، بر آن بنا       

هايي هستند كه در هر    شوند وقته     بندي مي     هايي كه در اين ديدگاه مفصل         زمينه. پذيرد    صورت مي 
زيـرا از نظـر     ... صاد، سياسـت و   دورة تاريخي شكل خاص خود را دارند، ازجمله جامعـه، اقت ـ          

هـا بـه كـار رود           هـاي ثـابتي وجـود نـدارد كـه بـراي بررسـي همـة دوره                    نگران معيـار      تاريخي
)Reynolds,1999:275-279 .(     نگري سنت، عرفان، معنويت و         از طرف ديگر در گفتمان تاريخي

  .  قرار دارندنيافته  خرد جاويدان از مباحثي هستند كه در جايگاه عناصر و اجزاي هويت
 شـده    هاي آثار گذاشته  در اين گفتمان، اصل بر تحليل و تفسيرهاي صوري و فرمي و زمينه

هاي فرمي، در اصلِ كـار ايـن انديـشمندان قـرار گرفتـه و                   عبارت ديگر، فرم و ويژگي        است، به     
د، مگـر    بررسي آثار از وجه محتوايي همچون معنويت و اصول عرفاني هـستن            به دنبال ندرت    به

نگـر، آثـار هنـري در         از نگـاه تـاريخي    . هـاي تـاريخي بيابنـد         اينكه ارتباطي بين محتوا و زمينـه      
هاي     اند و اعتبار هر يك از آثار با توجه به زمينه              تاريخي به وجود آمده        هاي تاريخي و جبر       دوره

 3ول مجـاورتي   آمد، جد  2و  1بر اساس آنچه در شرح جداول     . شود    آن دوره تحليل و تفسير مي     
دهد كه در آن مفاهيم به مقولات و كليـد واژگـان تبـديل                  مرحلة سوم روش تحليل را نشان مي      

  . اند  شده
  

  )نگارندگان: طراح(اجزاي تحليل گفتمان رويكردهاي غالب در هنر اسلامي . 3جدول

اجزاي تحليل   
  هاي غالب در هنر اسلامي  گفتمان  گفتمان

  نگري  يتاريخ  گرايي  سنت  گفتمان  1
  تاريخ و جبر تاريخي  سنت و خرد جاويدان  مركزي  دال   2
  هاي تاريخي  زمينه  پيامبران و صالحان  ها  وقته  3
  زمان  وحي و فيض  بندي  مفصل  4
  سنت و عرفان  هاي تاريخي  زمينه  عناصر  5
  محتواي هنر اسلامي  فرم هنر اسلامي  شناور  دال   6
  بودن تاريخي  بودن يرمزي و نمادين و كاربرد  اعتبار  7
  

هاي غالب در هنر اسلامي، سنت و خـرد              و تطبيق اجزاي اصلي گفتمان     3با توجه به جدول   
گرايـي و       هـاي مركـزي دو گفتمـان سـنت             دال بيبه ترت هاي تاريخي       جاويدان و تاريخ و زمينه    

گرايان   بلاً از منظر سنت گونه كه ق    گرايي همان     مركزي در سنت      دال  . اند     گرفته   نگري قرار     تاريخي
نگـران در هـر         مركزي تاريخي      اشاره شد، اصولي ثابت و تغييرناپذير هستند، از طرف ديگر دال          
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هـا در رويكـرد         وقتـه . كنـد     هـاي آن تغييـر مـي          دورة زماني متغير است و بنا به شرايط و زمينـه          
مين يكسان و ثابتي هستند، هاي مختلف داراي مضا  گرايي كتب آسماني هستند كه در دوره      سنت

 روتحـول ييتغسـازند پويـا بـوده و       هايي كه وقتـه را مـي          نگر، زمينه     در حالي كه در نگاه تاريخي     
  . اند  يافته  

يافتـه      گرايي وحي است كه سنت را به ساير عناصر هويت             بندي هم در رويكرد سنت        مفصل
هاي برآمـده       نگر اين زمان و دوره         تاريخي دهد، در حالي كه در گفتمان         در اين گفتمان پيوند مي    

   توان اشاره كرد، دال       مطلب ديگري كه در بيان اين مقايسه مي       . از آن اين وظيفه را برعهده دارند      
محـوري      نگر و محتـوا       شناور است كه در ارتباط با آثار هنري توجه به فرم آثار در نگاه تاريخي              

يان محتواي آثار را اصل دانسته و اهميت آثـار هنـري را             گرا    سنت. گرايان است     در گفتمان سنت  
  .دانند كه ظرف مناسبي براي محتواي مقدس هنر سنتي باشد  در اين مي

  
  گيري  نتيجه

هـا و        آن هم تحليـل    بر اساس هنر اسلامي در طول زمان به انحاي مختلف و متفاوت تعريف و             
توان به هنر هنرمنـدان مـسلمان،           يف مي از جملة اين تعار   . تفسيرهاي گوناگوني بيان شده است    

 ومـانع   جـامع يك نتوانـسته         اشاره كرد كه هيچ   ... اسلامي، هنر ديني، هنر عربي و         هنر كشورهاي   
در اين پـژوهش در     . هايي براي آن تعيين كرد        بوده و بر اساس آن بتوان مباني نظري و شاخص         

گرايــي و   يكــرد غالــب ســنتقالــب روش تحليــل گفتمــان لاكــلا و موفــه بــه تحليــل دو رو 
گرفتـه و       هـاي صـورت       با توجه به تحليـل    . نگري در مطالعات هنر اسلامي پرداخته شد          تاريخي

توان نتيجه گرفت كه اين دو گفتمان هر يك اجزاي               اجزاي اصلي گفتمان الگو، مي     درنظرگرفتن
عريفي مشترك برسـاخته    توان نقطة مشتركي را يافت كه از آن طريق، به ت              متفاوتي دارند، و نمي   

  . از اين دو گفتمان غالب در هنر اسلامي دست يافت
شناوري است كه هر يك از رويكردها بـا    هنر اسلامي با استفاده از تعابير لاكلا و موفه، دال  

هـا را       بندي و وقتـه        مركزي، مفصل    اگر دال . بخشند    نگرند و به آن هويت مي         نگاه خود به آن مي    
اجزاي يك گفتمان در نظر آوريم، در اين دو گفتمان، نه تنها يكي از اين سـه جـزء                   ترين      اصلي

ايـن تنـاقض در اجـزاي گفتمـاني را حتـي            . تناقض با يكديگر هستند   نبودند؛ بلكه در    مشترك  
نگـران هـر دورة تـاريخي را            توان به نحوي ديگر در نظر گرفت، با توجه به ديدگاه تاريخي               مي

ايـن ويژگـي    . مان دوره بررسي و تحليل كرد و معيارهاي ثابتي وجود ندارد          بايد با معيارهاي ه   
هايي مربوط به هر دوره مثلاً ايلخانان   نگر، خرده گفتمان  شود كه درون گفتمان تاريخي       باعث مي 

تـوان گفتمـاني از         نگـري را مـي        ؛ بنابراين تاريخي  رديشكل گ با اجزاي گفتماني مختص به خود       
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در مطالعـات   . هاي تاريخي مختلـف دانـست         ي برساخته از دوره   ها  رده گفتمان خاي از       مجموعه
گرايي وجه اشتراكي يافت نشد؛ بنـابراين،     و گفتمان سنت   ها  خرده گفتمان اسلامي حتي بين اين     

شود كه نتوان بين دو رويكرد اصلي در مطالعات اسـلامي پلـي زده و                   همة اين عوامل باعث مي    
هـا در دنيـاي         ي از اين پيچيـدگي    ريجلوگرسد براي       به نظر مي  . وري كرد هاي آن د      از پيچيدگي 

هـاي      هـا بـا چـارچوب         كردن مواضع در بررسي آثار يـا برگـزاري جـشنواره              معاصر با مشخص  
. ، نه صرفاً با عنوان هنر اسلامي، بتوان اين مسئله را تـا حـدودي متعـادل كـرد                  شده  نييتع  شيازپ

) نگـري     گرايـي و تـاريخي        سـنت (سوم كـه در فـضايي بينـابين         همچنين با تعريف يك گفتمان      
توان ايـن    رسد مي  به نظر مي. ها را ارائه دهد      مناسبي جهت كاهش اختلاف    حل  راهگرفته و       شكل

تـوان در       گيـري ايـن گفتمـان سـوم را مـي              ها را به حداقل رساند كه چگـونگي شـكل             اختلاف
  . هاي آتي بررسي كرد  پژوهش
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Abstract 
The various and sometimes divergent approaches and definitions in the study of 
Islamic art have made it difficult to study. Traditionalism and historical perspective, 
the two predominant approaches in the field, view Islamic art in different ways. On 
tradition and unchanging principles, while the historical perspective focuses on 
history and its contexts. The traditionalists view Islamic art as the result of grace 
infused into the artist, embodying the teachings of the perennial philosophy in the 
works of art, while the historical perspective views, the works of art the product of 
historical determinism and context. These differences have complicated the study of 
artworks even in prestigious festivals and the different and contradictory criteria for 
judging works of Islamic art. Using a descriptive-analytical and discourse- analytical 
method and a comparative approach, this study attempts to answer the questions: 
what is the discourse analysis of these two dominant approaches in Islamic art? And 
why, despite these two dominant discourses, is there no unity in the definition of 
Islamic art and its main characteristics? And to provide a basis for changing a more 
comprehensive definition. Research findings include disparities in discourse 
components, discourse formation, and sub-discourses. 
 
Keywords: Discourse Analysis, Islamic Art, Laclau and Mouffe, Traditionalism, 
Historical Perspectives. 
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